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 بازديد شهردار مشهد از پروژه هاى احداث فضاى سبز شهرى 

 مراسم گراميداشت «داريوش ارجمند» در تالار شهر مشهد

جشنواره شهر شاد در بوستان ملت مشهد

اگه فضاى سبز شهر رو 
اينجورى مجازى كنيم، كلى تو 
مصرف آب صرفه جويى ميشه!

شما برو بالا يه استارت ژيان 
بزن، آقاى ارجمند خيلى 

خوشحال ميشه!

آقا قبول نيست، 
اين بادكنك رو هر 
چقدر باد مى كنيم 

نمى تركه!

شانس كه نداريم، فكر 
كنم جنسش مثل حباب 

سكه و ارز باشه!

نميشه باور كن، اينقدر به 
اين ژيان استارت زدم كه 

دينام و استارت و اينا همه اش 
سوخته!

بله، تازه مى تونيم براشون 
جوجه مجازى هم سيخ بكشيم 

كه زير سايه درخت هاى 
مجازى كباب كنن!

 هفته نامه طنز مردم مشهد
ضميمه روزنامه شهرآرا
شماره هفتم | تاريخ:11 مرداد1397
palakhmoon.tanz 

راپورت هاى خفيه

همراه با كارتونيست  هاى  مشهدى

 عبدا... 
 مقدمى

از خاله نادر تا   دُم و  سُم در وکيل آباد
 اول از همه، تو را به جان خاله نادر قسمت مى دهم ديگر 
هيچ از قيمت پول ينگه دنيا سؤال نكن. تا من كاغذ مى رسانم 
به شما، قيمت ها هزار  چرخ خورده، ما را بور مى كند. همين  
قدر خبر داشته باش كه از اول اين رقعه كه خواندى الى الحال 
كه به اين كلمه رسيده اى، دولار در بازار مملكت آن چنان 
ترقيات كرده كه وضع رعيت در يك سال نكرده. اين را هم 
بگويم كه  همين هفته ماضيه كه فى بازار به قاعده سه برابر 
ترقى كرده است، ميرزا اسحاق خان جهانگيرالدوله سفت و 
سخت گفته: «هيچ دلهره نداشته باشيد كه ما خوش بينيم.» 
اسحاق خان  كرده،  ميرزا  حرف  تأييد  باقى،  است  مسموع 
گفته اند مشاراليه در وجنات و رخسار هيچ خوف و تشويش 
نداشته، درست مثل روزى بود كه قيمت دلار را چهار هزار و 

200 تومان اعلان كرد!
 ديگر اينكه خبر از اداره سجل و ثبت احوال رسيده كه 
ديگر به قاعده 10 نفر هم كاغذ سفيد سجل قارت ملى رعيت 
در انبار نمانده است. هر چه هست فى الحال ديگر نيست. 
حكما جنسش از خارجه واصل مى شده كه حالا نشده. البت 
جيب  در  ارزى اش  حواله  بايد  مسبوق،  قرار  به 
كه هيچ دخلى  باشد  زيدى وصول شده 

به ما ندارد.
وحش   باغ  از   
هم  وكيل آباد مشهد 
خبر رسيده مفتشين 
تا  باغ  سوراخ جات  از 
و  سم  و  كله  توانسته اند 
پلنگ  و  ببر  يال  و  دم 
حال  كرده اند.  انكشاف 
در  كه  است  چگونه  اين 

همين يك وجب جا استخوان به قاعده سه پارك ملى پيدا 
اين است كه  نبوده، بل غريب  شده، خيلى اسباب تعجب 
مملكت اصلا ببر ندارد. وكيل آباد ببرش كجا بوده؟! آن هم 
نه يكى كه چند تا! غريب داستانى شده. خدا خودش به خير 
بگذراند. البت اين را هم گفته اند كه ببرها يحتمل از قيمت 
سر به نيست  را  خودشان  خودشان  شده،  خبردار  گوشت 

كرده اند. و ا... اعلم!
ماضيه  هفته  در  شورا  مجلس  وكيلان  مسموع  قرار  از   
سياهه مستثنيات قانون مستخدمين بازنشسته مملكت را 
معين كرده اند. با اين سياهه كه به دست ما رسيد، عجالتا 
فقط استخدام دربان و بليت  پاره كن و جاروكش و باغبان و 

عمله غدغن شده. مابقى رفته اند در فهرست مستثناها!
اينكه بحمدا... خبر رسيده كه خيال  رعايا راحت  ديگر   
باشد كه به صاحبان پيام رسان هاى داخله هركدام يكى پنج 
ميليارد تومان وجه رايج مملكت قرض بلاعوض داده شده 
بلكه در آتيه بتوانند مشت محكمى بزنند توى پوز تلگرام. 
البت هنوز نزده اند اما دارند گرم مى كنند. كى بزنند خدا عالم 

است.
 آخر اينكه از قول يكى از وكلاى مجلس شورا گفته شده: 
«مردم قوه تأديه قبض برق خود را ندارند.» حضرات حرف ها 
مى زنند. چطور رعيت قوه استعمال برق را دارد اما قوت پول 

دادن ندارد؟ حكما اگر نداشت، چراغ 
هم  اگر  نمى بست.  خانه  سقف  به 

كولر  نمى شد،  گرمش  نبسته، 
روشن نمى كرد. اگر هم نكرده، 

يخچال روشن نمى كرد. اگر 
و  نكرده  روشن  هم  را  آن 

قبض آمده كه هيچ!

در حاشيه تاريخ پر فراز و نشيب باغ 
وحش وكيل آباد مشهد، از مرگ فيل 

قديمى تا مرگ شير با لگد خر لنگ و 
حالا كشته شدن 9 ببر و يوزپلنگ و  ... 

دستور معاون دادستان براى نصب ردياب 
( ميكروچيت)  روى حيوانات و ... .

باغ وحش وكيل آباد ولو
تو بگو قصابى ببر و پلنگ
تو بگو بوتيك پالتو پوسته

پوستاى اعيونى و خيله قشنگ

آخرين فيله برى عاجش كوشت
شير مشهده لقد زد خر لنگ
شيرگه مرد و خره عر عر كرد 
حالايم قصه اى نه تا پلنگ

يك جوره مگن پلنگا مرده ن
كه مى گى گربه ره موشا خورده ن

منقرض رفته تو مشهد نسلش
اينا ره از سيبيرى آورده ن

حالا رد يابه ببندى مى بينى
صداش از توى قفس در نيمى يه

يا مره تو شيكم شكارچيه
يا از او ديگه نفس در نيمى يه

رد يابه بايد ببندن به رئيس
كه ببينن چى دره توى سرش
تاجر پوست و شكارچيه پلنگ

كيا هستن الانه دور و برش

خلاصه غير دوتا بزنغره
با دوتا ميمون عهد ماضى

هيچ چه پيدا نمره تو باغ وحش
يك كاره كنن جناب قاضى

حالايم قصه ای 
٩ تا پلنگ!

 قاسم چغك دل
 رفيعا

 قاسم  قاسم  قاسم  قاسم 
 رفيعا

سلام بر وزير كار و رفاه،
مى خواسـتم به عنوان يـك مرفه بى درد اجتماعى، مراتب تشـكرم 
را بـه شـما اعـلام كنـم. ما آن قـدر غـرق در رفاه هسـتيم كه اصلا 
بـه قيمـت سـكه و ارز كوچك ترين توجهى نمى كنيـم. چند نفر از 
دوسـتان مـن آن قـدر در رفاه غرق شـدند كـه رفاه آن هـا را با خود 
بـرد و چند وقتى اسـت دنبـال بقايايشـان مى گرديم. آن قـدر رفاه 
در كشـور زيـاد شـده كه خوشـى زيـر دل بعضى ها زده اسـت و از 
فراوانـى رفـاه، هـر روز بـه كشـورهاى خارجى مهاجـرت مى كنند. 
مى خواسـتم بگويـم بس اسـت. ما طاقت ايـن همه رفـاه را نداريم. 
كمى از رفاهمان كم كنيد. هر روز خوشـى. هر شـب خوشـى. آدم 

يك ظرفيتى دارد!

وزير كار عزيزم،
گفته ايد كه ما در كشـور با پديده بيكاران شـيك مواجه هسـتيم. 
مـن نمى دانـم كـه ايـن بيـكاران شـيك لباس هايشـان را از همان 
برنـدى كـه عروس خانـم سـفير خريـد مى كنـد مى خرنـد يـا از 
برندهـاى بى مصـرف داخلـى خريـد مى كننـد، ولـى قبـول دارم 

كـه زشـت اسـت كـه آدم بيـكار باشـد و شـيك و پيك كنـد و در 
خيابان هـا ول بگـردد. مـن، بـه عنـوان يك بيـكار واقعى، به شـما 
قـول مى دهـم  از بين به بعد با پيژامـه راه راه و ركابى سوراخ سـوراخ 
بـه خيابـان بروم و به عنـوان يك بيكار ژوليـده و درب و داغان، دل 

شـما را به دسـت بياورم.

وزيرم،
كار و رفـاه مـن تويـى. مـا همين كه تـو را داريـم، انـگار كار و رفاه 
داريـم. اصـلا خـودت را بابت مـا ناراحت نكن. ما حقمان اسـت كه 
بيـكار و بى رفـاه بمانيـم. اصلا از شـما عذر مى خواهيم كـه بيكار و 
بى رفـاه شـده ايم. اصـلا چـه معنـى دارد در اين زمانه كه سـلطان 
سـكه و ارز داريـم و مى شـود يك شـبه با يك اختـلاس كوچك به 
رفـاه و كار رسـيد، عده اى بيـكار و بى رفاه در جامعـه ول بگردند؟!

تـو خـودت را ناراحـت نكـن. مـن قـول مى دهـم كـه مـا خودمان 
راهمـان را پيـدا كنيم و يك جـورى از آمار بيكاران خارج شـويم و 

به آمـار رفـاه زدگان بپيونديم.
زياده عرضى نيست. باقى بقايتان.

 ايـن روزهـا تشـخيص جنـس واقعـى از فيـك كار سـختى 
شـده اسـت. مثـلا در حالـى كـه فكـر مى كنيـد نـرخ ارز و 
قيمـت سـكه واقعـى اسـت، يك مسـئول مى آيـد و مى گويد 
يـا  اسـت.  فيـك  قيمت هـا  و  اسـت  حبـاب  همـه  اين هـا 
شـيك پوش  نفـر  يـك  بـه  خيابـان  تـوى  كـه  حالـى  در 
از  يكـى  و  درآمـد  آب  از  فيـك  مى بينـى  برمى خـورى، 
بيكارهـاى شـيك پوش اسـت كـه بـه گفتـه وزيـر كار، دارند 
شـيك پوش  گـداى  يـك  مى توانـد  حتـى  مى شـوند.  زيـاد 
باشـد كه شـهردارى تهران برايـش لباس برند خريده اسـت. 
گوشـى و كفـش و كيـف فيـك هـم كـه تـا بخواهـى تـوى 
بـازار ريخته اسـت و حتى عروس سـفير هم از دستشـان در 
امـان نيسـت. البتـه او تأكيد كـرده جنس هايى كـه در خانه 
بابايـش خريـده اصـل بـوده اسـت و بـه كسـى ربطـى ندارد 
ولـى بعـد از ازدواج فيـك مى خـرد. حتـى وقتـى مـى روى 
كنسـرت كـه چنـد سـاعت فكر ايـن فيك ها از سـرت بيرون 
بيايـد، خواننـده فيـك از آب درمى آيـد و مى فهمـى اجـراى 

زنـده پلى بـك بـوده اسـت؛ يعنـى يـك جـورى شـده اسـت 
كـه آدم گاهـى بـه زنـش هم شـك مى كنـد كه اصل اسـت 
يـا فيـك. مثـلا هميـن ديشـب بود كه سـر ميـز شـام رو به 
عيـال كـردم و گفتـم: از كجا معلـوم كه تو فيك نباشـى؟! او 
هـم بـدون اينكـه چيـزى بگويد از سـر ميز بلند شـد و رفت 
از تـوى صندوقچـه داخل اتـاق قباله ازدواج را بيرون كشـيد 
و صفحـه مربـوط بـه مهريه را گذاشـت مقابلم. بعـد از كمى 
بررسـى، ديـدم كـه قبالـه قطعا فيك نيسـت و بـا اين قيمت 
سـكه، هر چنـد  فيـك باشـد، حتـى بابـت يـك دانـه اش هم 
مى افتـم زنـدان. البتـه اين داسـتان هايى كه در سـريال ها از 
زنـدان نشـان مى دهنـد هم بيشـترش فيك اسـت و واقعيت 
نـدارد ولـى باز هـم به ريسـكش نمى ارزيد. پـس عذرخواهى 
كردم و فهميدم درسـت اسـت كه خيلى چيزها قلابى شـده 
اسـت ولـى چيزهـاى اصـل هـم داريـم، مثـل هميـن عيال 
عزيـز و مهريـه اش كـه اصـلا فيـك نيسـت، مثـل درآمدمان 
كـه اگرچـه ناچيـز اسـت، واقعـى واقعـى اسـت، مثل فشـار 
اقتصـادى كـه اصـل اصـل اسـت، مثـل اجاره خانه هـا  كـه 
تمامـا اورجينـال هسـتند و مثـل خنده هـاى عصبى مـان كه 

راسـت راسـت است.

نامه سرگشاده به وزير کار و رفاه

روزهای فيک ما

سنگ نوشت

سنگ آخر

 عليرضا
 لبش

متولد 1363  مشهد
دانش آموخته رشته معمارى
 فعاليت حرفه اى در زمينه  
كارتون و كاريكاتور از سال 

1392  برگزارى چندين 
نمايشگاه گروهى و انفرادى 
در گالرى اشراق ِ دانشگاه 

فردوسى مشهد و همچنين 
اثر برگزيده در نمايشگاهاى 

جشنواره كارتون داخلى
 و خارجى 

مجيد اسلام پناهى

 ايمان
 فروزان نيا 

زنـده پلى بـك بـوده اسـت؛ يعنـى يـك جـورى شـده اسـت 

 ايمان
 فروزان نيا  فروزان نيا  فروزان نيا  فروزان نيا 

چرا 
نكنه آب قطع شد؟

برق شركت آب رو هم 
قطع كرده بودى؟!

چيزى كه عوض داره 
گله نداره




